انترناسیونال ۴۶۵
در مورد تحولات سوريه
مصاحبه تلویزیون کانال جدید با محمد آسنگران
کانال جديد: از تحولات تازه سوريه شروع کنيم آخرين اخبار چيست؟
محمد آسنگران: طبق اخباري که منتشر شده و من مطلع هستم جنگ و درگيري همچنان به شدت ادامه دارد. تمرکز جنگ اکنون در حلب است و همچنان ادامه دارد. حلب بزرگترين شهر سوريه بعد از دمشق است که در نزديک مرز ترکيه قرار دارد. علاوه بر اين در ديگر مناطق هم جنگ و درگيري نيروهاي ارتش و حامي بشار اسد با نيروهاي مسلح اپوزيسيون که "ارتش آزاد سوريه" خوانده ميشود ادامه دارد. چند شهر در مناطق کردنشين سوريه به دست مردم افتاده است. ۱*)
نيروهاي اپوزيسيون سوريه عليرغم چند تکه بودن هر کدام خود را با دولتهاي معيني نزديک ميدانند و در حال گسترش اين روابط هستند. مثلا اپوزيسيون متشکل و داراي سابقه سوريه در کردستان اساسا خود را نزديک جمهوري اسلامي ميداند و جمهوري اسلامي هم حامي دولت اسد است. بقيه اپوزيسيون غير محلي و سراسري هم سعي ميکنند روابطه خود را با کشورهاي منطقه و کشورهاي غربي نزديکتر کنند. بنابر اين بحران در سوريه روز به روز عميقتر و حادتر وخيم ترميشود. ابعاد کشتار از دو طرف بي سابقه شده است. بويژه نيروهاي دولتي با تمام قدرت هر مخالفي را به گلوله ميبندند و با توپ و تانک و هواپيما به جان شهرهاي مختلف افتاده اند. بسياري از شهرها تا کنون به ويرانه تبديل شده اند. تعداد آوارگان تا اوايل اوت به بيش از يک ميليون رسيده است. دخالت دولتهاي منطقه در سوريه به يکي از اولويتهاي اين دولتهاي دخالتگر تبديل شده است. فضاي نا امن٬ گرسنگي و تشنگي و آوارگي سايه اش را بر جامعه سوريه انداخته است. عدم امنیت جاني براي شهروندان و بي ناني و بي آبي همگي بر مشکلات قبلي افزوده شده است و هنوز راه حلي براي برون رفت از اين مشکلات و معضلات پيدا نشده است. 

کانال جديد: سياست محور ترکيه- عربستان- قطر با پشتيباني دولتهاي غربي و عربي و محور جمهوري اسلامي روسيه و سوريه قرار است به کجا ختم شود؟ 

با توجه به انقلابي که در سوريه آغاز شد همه کشورهاي منطقه و کشورهاي قدرتمندي مانند آمريکا و روسيه بر اساس منافع خود تلاش کرده اند با تقويت متحدين خود در تعيين سرنوشت اين انقلاب دخالت کنند و تاثير بگذارند. در اين تحولات جابجايي هايي صورت گرفت. اکنون از يک طرف محور ترکيه عربستان قطر با حمايت کشورهاي غربي و عربي و از طرف ديگر محوراسد - جمهوري اسلامي و روسيه و چين تلاش ميکنند در مقابل همديگرنقش ايفا کنند. اينکه سرنوشت اين انقلاب با توجه به نقش اين نيروها به کجا کشيده شده است، قابل پيش بيني است که اسد فقط به طور موقت سر کار مانده است. اين رژيم رفتني است. کمتر کسي هست که در سرنگون شدن اسد شک داشته باشد. بنابر اين تا جايي که به حفظ اسد و رژيمش در قدرت مربوط ميشود طبعا بازنده اين جدال خود اسد و طرفداران و کشورهاي حامي او هستند. 

اما بعد از سرنگوني بشار اسد  بطور واقعي سخت است پيش بيني کرد که چه اتفاقي براي مردم مي افتد. ولي چيزي که معلوم و قطعي به نظر ميرسد اين است که مردم معترض و حق طلب سوريه براي سرنگون کردن اسد و رسيدن به خواست آزادي و رفاه و کرامت به خيابان آمدند. مردم انقلابي آزاديخواهانه را در سوريه آغاز کردند و در ابعاد توده اي به خيابان آمدند. اما همين مردم با سرکوب شديد و خونريزي غير قابل وصفي از جانب نيروهاي بشار اسد مواجه شدند. اسد با قتل عام و کشتاري که از مردم و مخالفين کرد عملا فضاي اعتراضات شهري و خياباني را به جنگ مسلحانه دو طرف درگير يعني دولت و اپوزيسيون تبديل کرد. طبعا نيروها و جريانات سياسي درگير با اسد هم در خارج از سوريه حامياني پيدا کردند. خيلي از جريانات اپوزيسيون که امکانات و قدرت و تشکلي داشتند هر کدام سعي کردند به دولتهاي معيني تکيه کنند تا بتوانند در مقابل يک ارتش بي رحم و خونريز مقاومت کنند. اين نيروها همان جرياناتي بودند که نگران دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود بودند و دل خوشي از انقلاب و بالا رفتن توقعات مردم نداشتند. نقش مردم براي آنها فقط ابزاري بود که خود آن جريانات به قدرت برسند. هنگاميکه دولتهاي منطقه و جهاني حاضر به کمک آنها شدند٬ اين جريانات که عمدتا جرياناتي اسلامي و ناسيوناليستي بودند تماما به عمل نظامي تکيه کردند و موضوع خيابان و انقلاب و دخالت مردم در سير تحولات هم به دليل کشتار بي رحمانه ارتش و هم به دليل سياست و تاکتيک دولتهاي دخيل و خود اين جريانات اپوزيسيون٬ عملا به حاشيه رانده شد. 

بنابر اين در نتيجه اين تحولات خود انقلاب و خواسته هاي و مطالبات مردم که با عمل خياباني و شرکت توده اي مردم و به شکلي مدرن و شهري پيش ميرفت به حاشيه رانده شد و به يک معنا ميتوان گفت که دولتهاي دخيل در سوريه به کمک نيروهاي مرتجع داخلي تا کنون توانسته اند مسير انقلاب را منحرف و به جاي دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود٬ عمل نظامي و جنگ مسلحانه را تقويت کردند. 
با اين اتفاقات اکنون چيزي که در صحنه سياست در سوريه شاهد هستيم جنگ دسته جات مسلح که برجسته ترين آنها "ارتش آزاد سوريه" از يک طرف و دولت و ارتش خونريز بشار اسد از طرف ديگر است. هر کدام از اين دو طرف در خارج از سوريه متحدين و مخالفين خودشان را دارند. آنچيزي که در اين جدال تا کنون قرباني شده است متاسفانه بايد بگويم انقلاب مردم و قدرت انقلابي و خواسته ها و مطالبات مردم براي يک زندگي بهتر است. جريانات ارتجاعي دو طرف توانسته اند حق خواهي مردم و آرزوها و اميال مردم معترض را به حاشيه برانند و انقلاب مردمي در اين کشور به جنگ مسلحانه دو نيروي ارتجاعي تبديل کنند. با توجه به اين تحولات اگر به فرض محال بشار اسد بتواند در قدرت بماند کشتار وسيع و خونريزي بيشتري عليه محالفينش را ادامه ميدهد و  در حالت عکس آن هم با سرنگوني بشار اسد آن نيروي مسلط ميشود که در جريان عمل توانسته است بشار اسد را با قدرت اسلحه و حمايت دولتهاي ديگر بيندازد. همين جريانات در فرداي بعد از اسد با همين قدرت و حتي بيرحمانه تر هم در مقابل مردم و خواسته هاي آنها خواهند ايستاد. زيرا از همين حالا حاميان اين نيروهاي مسلح امکانات تبليغي و تسليحي و ... زيادي در اختيار آنها قرار گرفته است و در فرداي بعد از اسد اينها بلا فاصله دولتهاي متحد و قدرتمندي را دارند که براي تثبيت آنها در قدرت در مقابل مردم شانس بردشان بسيار بيشتر است. در نتيجه اين تحولات عملا مردم٬ انقلاب و خواسته ها و اميال و آرزوهايشان به حاشيه تحولات جاري رانده شده است. 

کانال جديد: با توجه به اين مسايل افتادن و يا برکناري اسد چه نفعي براي مردم دارد؟

محمد آسنگران: اولين نفعش اين است که يک ديکتاتوری تثبيت شده و چندين ده ساله را از آن کشور بيرون ميکنند و همين يک قلم اتفاق مهمي است. بعد از اسد هم عملا فضايي ايجاد ميشود که هيچ نيرو و هيچ تک حزب و تک جرياني نميتواند آن ديکتاتوري سياه و قهار و محکم را مثل بشار اسد و پدرش در سوريه مستقر کند. در نتيجه براي مدت معيني فضايي بازي بوجود مي آيد. هر چقدر اين فضاي باز طولاني تر باشد امکان و مجالي به مردم و جريانات انقلابي و مترقي ميدهد که خودشان را متشکل کنند٬ خودشان را سازمان بدهند و خواسته و مطالبات خود را روي ميز سياست در سوريه قرار دهند. 
اما نبايد فراموش کرد چون در اين پروسه قبل از سرنگوني اسد٬ جريانات اسلامي و ناسيوناليستي دست بالا پيدا کرده اند عملا شانس پيروزي مردم و تحولات سوريه به شکلي انقلابي بسيار ضعيف شده است. با اين حال عليرغم پروسه تحولات فعلي و حتي بعد از رفتن اسد و دست بالا داشتن جريانات ارتجاعي٬ در عين حال يک دوره انتقال قدرت در آن کشور ناچارا طي ميشود. از همين امروز و تا رسيدن به چنين فضاي باز سياسي ميدان فعاليت جريانات چپ و انقلابي و مردم معترض و مترقي بيشتر از دوران صدارت اسد خواهد بود. بويژه در دوره بعد از اسد به هر حال فضاي بازي بوجود مي آيد که جريانات انقلابي و مترقي اگر بتوانند بازيگران خوبي باشند امکان تغيير و تحول بيش از هر زماني فراهم ميشود و درمقايسه با دوران حاکميت اسد مردم از امکانات بيشتري براي دخالتگري برخوردار خواهند بود. 
با توجه تجربه انقلابات در کشورهاي عربي و اتفاقات بعد از آن ميتوان به اين نتيجه رسيد که در آينده سوريه هم به درجات زيادي فضاي جامعه باز خواهد شد. مثلا در مصر و تونس با توجه به اينکه اسلاميها و ناسيوناليستها و ارتش سکان قدرت را در دست گرفته اند٬ و با پايان انقلاب عليه ديکتاتورها٬ عملا تحولات طوري پيش رفته است که حاکمان مرتجع ديگري در اين کشورها به قدرت رسيده اند٬ اما هنوز فضاي فعاليت سياسي خيلي بهتر از دوران ديکتاتورهاي قبلي است. 
علاوه بر اين ابعاد منطقه اي و تاثيرات منطقه اي سرنگوني اسد حتي بيشتر از ابعاد و تاثيرات داخلي آن خواهد بود. اولين تاثيرش اين است که جمهوري اسلامي يکي و بايد گفت تنها دولت متحد خودش در منطقه را از دست ميدهد. همين يک فاکتور به تنهايي تاثيرات زيادي را بر فضاي سياسي ايران٬ حاشيه اي شدن جمهوري اسلامي و فشار به جريانات اسلامي و تروريست خواهد داشت. مشخصا جرياناتي مانند حزب الله در لبنان و حماس در فلسطين ناچارند با معادلات تازه اي دست به گريبان شوند و ناچار به عقب نشيني بيشتري خواهند شد. جمهوري اسلامي طبعا يکي از پشتيبانان و حاميان اصلي خودش را از دست ميدهد. اخيرا يکي از فرماندهان قبلي سپاه پاسداران مصاحبه اي انجام داده است و گفته است که چگونه به اسم سوريه از خارج اسلحه خريده اند و با کمک حافظ اسد و پسرش چگونه امکانات تسليحاتي و موشکي براي تقويت سپاه پاسداران را خريده و آموزش داده اند. چگونه موشک خريده و چگونه اسد انبار اسلحه در در فرودگاه دمشق در اختيار آنها قرار داده است که بعد از انتقال اين سلاحها به سوريه بعدا به ايران منتقل کرده اند و... ميخواهم بگويم رابطه دولت سوريه و دولت جمهوري اسلامي نزديکتر از آن چيزي هست که به عنوان رابطه دو دولت بتوان از آن اسم برد. اينها دو متحد تروريست بودند و هستند که قهاريت و جباريت آنها عليه مردم کشور خودشان زبانزد خاص و عام است. بنابر اين افتادن يکي از اينها افتادن دومي را آسانتر خواهد کرد. 

کانال جديد: نقش جريانات انقلابي و مردم انقلابي چگونه است آيا جريانات انقلابي و مردم انقلابي در اين تحولات اخير نقشي داشته اند؟ 

طبعا اوايل آغاز انقلاب٬ مردم و جريانات انقلابي نقش اساسي داشتند و مردم اساسا فکر نميکردند که اوضاع سوريه به اينجا ختم شود. در يک پروسه زماني معين و با توجه به جناياتي که بشار اسد خلق کرد٬ دسته جات مسلح اسلامي و ناسيوناليست و نيروهاي کنده شده از ارتش سوريه به فرماندهان جبهه مقابل تبديل شدند. در حاليکه مردم سوريه هم مثل مردم مصر و تونس و کشورهاي ديگر به خيابان آمدند که مطالباتشان را عملي کنند و از شر ديکتاتور حاکم رها بشوند. دولت سوريه در اين تحولات نه تنها کوتاه نيامد و عقب نشيني نکرد بلکه مردم را با بيرحمي تمام به گلوله بست. در چنين شرايطي طبعا بخشهاي از اپوزيسيون که به دنبال فرصتي بودند که تسلط خود را بر جامعه تحميل کنند با توجه به شکاف و اختلاف دولتهاي منطقه با دولت سوريه از يک طرف و با توجه به نقش دولتهاي غربي که اساسا براي مديريت و به شکست کشاندن انقلابات منطقه در هر کشوري به نحوي دخالت کرده اند٬ اين شرايط ايجاد شده و خونريزي ارتش اسد براي آنها مثل يک مائده آسماني بود. اين فرصت را غنيمت شمردند و عملا با تقويت دسته جات مسلح اين انقلاب حق طلبانه مردم را به جنگ اين دسته جات و دولت سوريه تبديل کردند. 
بنابر اين مردم انقلابي و جريانات مترقي عليرغم نقش برجسته اوليه آنها در يک سال اول اخير بويژه در شش ماه اخير به مرور از نقش آنها کاسته شده و نقش جنگ نيروهاي مسلح به رهبري جريانات اسلامي و ناسيوناليست برجسته گرديد. اين پروسه اي است که قدم به قدم مردم انقلابي و جريانات انقلابي به حاشيه رانده شدند و خواسته ها و مطالبات مردم به قدرت و اتکا به نيروي خودشان در خيابان و سازمانهاي توده اي کاملا از موضع جدال سياسي کنار گذاشته شد و حاشيه اي گرديد. برعکس فضاي سياسي ماه هاي اوايل انقلاب آنچه اکنون ديده ميشود جنگ دو نيروي ارتجاعي و خانه خرابي و تخريب اماکن و محل زيست و کار مردم است. 
اينکه مردم چکار ميتوانند بکنند من فکر ميکنم تنها امکاني که ميتواند براي مردم بوجود بيايد بايد از همين حالا به سازماندهي خود و افشاي جريانات ارتجاعي بپردازند و فضاي بعد از سرنگوني اسد امکان دخالتگري مردم و جريانات انقلابي و مترقي را بيش از امروز فراهم خواهد کرد. در آن فضا مردم ميتوانند براي رسيدن به مطالبات و خواسته هاي خود متشکل شوند و تلاش کنند در تعيين سرنوشت جامعه بعد از اسد نقش ايفا کنند. اينکه مردم و جريانات انقلابي ميتوانند اين نقش را بازي کنند يانه به فاکتورهاي متعددي مربوط ميشود. اما اکنون و لااقل براي دوراني کوتاه مدت تا سرنگوني اسد نبايد انتظار داشت جريانات انقلابي نقش برجسته اي باز کنند. چون تحولات اخير و جنگ کوچه به کوچه در شهرهاي سوريه موقعيتي را فراهم کرده است که عملا مردم و جريانات انقلابي حاشيه اي شده اند  و شانس پيروزي انقلاب و مردم انقلابي بسيار ضعيف است.  
کانال جديد: آخرين سوال اين است که در کردستان سوريه نقش بارزاني و ترکيه جرياناتي مانند پ.ک.ک چگونه است؟
در کردستان سوريه نقش بارزاني و ترکيه عملا در يک جهت است و آنها خود را در يک جبهه ميبينند. اينها منافع معين و خاص خود را دارند. اين دو نيرو بطور استراتژيک تر دارند در کردستان سوريه دخالت ميکنند. اما پ.ک.ک که قبلا به اسم پژاک با جمهوري اسلامي درگير بود با تحولات منطقه و نقش ترکيه در مخالفت با اسد٬ شرايطي را فراهم کرد که عملا پ.ک.ک و جمهوري اسلامي با هم ديگر به توافقاتي رسيدند که ترکيه را تحت فشار قرار دهند. اين سياستي بود که جمهوري اسلامي به دنبال آن بود و پ.ک.ک هم از آن استقبال کرد. اين دو نيرو با همديگر کنار آمدند. جمهوري اسلامي با اين سياست ميخواست ترکيه را تحت فشار قرار دهد که دست از مخالفت با اسد بردارد. به همين دليل جمهوري اسلامي تنها نيروي مسلح مخالف ترکيه را تقويت کرد که بتواند از اين طريق به اسد کمک کند. در نتيجه اين توافقات پ.ک.ک. خود را در جبهه اسد و جمهوري اسلامي قرار داد. 

اما هنگاميکه موقعيت سياسي و نظامي در سوريه به اينجا کشيده شد که هر کس سهم خود را طلب ميکند و جا پاي خودش را دارد محکم ميکند و خودش را براي شرايط بعد از اسد آماده ميکند٬ پ.ک.ک هم به نوعي مستقيم و غير مستقيم عملا در مقابل اسد قرار گرفت. گفته ميشود گويا دخالت پ.ک.ک در کردستان سوريه توافقي بين جمهوري اسلامي و اسد و پ.ک.ک بوده است. همين موضوع البته مايه نگراني ترکيه را فراهم آورده است و مذاکره وزير امور خارجه ترکيه به اربيل و مذاکره با بارزاني هم در همين راستا بوده است. حتي چند ماه قبل اسد تعداد زيادي از افراد وابسته به پ.ک.ک را از زندانهاي خود آزاد کرد. رژيم اسد حتي تا آنجا عقب نشست برخلاف سياست تا کنوني حزب بعث سوريه و حافظ اسد پدرش٬ که تحت حاکميت آنها مردم کردستان سوريه تا يک سال قبل هم شناسنامه نداشتند و شهروند درجه دوم هم به حساب نمي آمدند و مثل آوارگان يک اردوگاه با آنها برخورد ميشد. اما در يک سال گذشته به بسياري از مردم کردستان سوريه شناسنامه دادند. مردم کردستان سوريه فقط آدمهاي زنده اي بودند که در آن مملکت ميتوانستند بخور و نمير زندگي کنند٬ از هيچ حقي برخوردار نبودند. حتي حق راي نداشتند و حق صحبت کردن و آموزش به زبان مادري را هم نداشتند و کلا ميتوان گفت بردگان و اسيراني بودند که همه حقوق شهروندي از آنها سلب شده بود. اکنون در نتيجه اين بحران بلاخره مردم کردستان صاحب شناسنامه شده اند. در چنين شرايطي که يک فضاي باز در کردستان سوريه ايجاد شده است پ.ک.ک. هم تلاش ميکند با اتکا به حزب همتاي خود در سوريه جا پاي براي خود باز کند. اما بارزاني و ترکيه براي دخالت در امور کردستان سوريه از امکانات بيشتري برخوردار هستند. اين دو در هماهنگي با همديگر تلاش ميکنند نيروي پ.ک.ک و متحدينش در سوريه٬ به نيرويي تبديل نشوند که فردا موي دماغ ترکيه و بارزاني بشوند. توافقات بارزاني و وزير خارجه ترکيه هم اين بوده است که پ.ک.ک. را مهار کنند و نيروهاي نزديک به پ.ک.ک. در سوريه را تحت فشار قرار دهند. 

*۱) گفته ميشود خالي کردن شهرهای کردستان بوسيله ارتش سوريه و بدون مقاومت تسليم مردم و نيروهاي اپوزيسيون کردن اين شهرها و تلاش نکردن ارتش براي باز پس گيري آنها نتيجه توافقي بوده است که اسد با پا در مياني جمهوري اسلامي با احزابي مانند پ.ک.ک کرده است که اکنون ميانه خوبي با رژيم اسد و جمهوري اسلامي دارند. ظاهرا اين سياستي بوده است که بخواهند از يک طرف نيروي اپوزيسيون کرد وغير کرد را به جان همديگر بيندازند٬ و از طرف ديگر دست پ.ک.ک و متحدينش در سوريه را براي مقابله با ترکيه و متحدان سوري اش بازتر کنند. 

